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سخن روز

فرهنگـــی/ »آدمـــی بـــه امید زنده اســـت، 
هرچند به  قول شـــخصیت رد در رستگاری 
درشاوشـــنگ؛ امید چیز خطرناکی است« 
ایـــن جملـــه کـــه عبـــارت پایانی یکـــی از 
آخرین گفت وگوهای رســـانه ای اش است 
را وقتـــی در کنـــار خبـــر درگذشـــتش آن 
هـــم در روزی که قـــرار بود از بیمارســـتان 
مرخـــص شـــود، قـــرار می دهیـــم انـــگار 
بـــه یـــک پیشـــگویی زودهنگام بـــرای 28 
بهمـــن مـــاه می رســـیم؛ روزی کـــه بـــرای 
علاقه مندان جدی ســـینما و اهالی رسانه 
با خبر تلخ رفتن اش آغاز شـــد؛ شـــاهپور 

عظیمـــی منتقـــد و مترجم ســـینما 

در 61 ســـالگی درگذشـــت. آن طور 
کـــه جعفر گـــودرزی رئیـــس انجمن 

منتقدان و نویسندگان ســـینما خبر داده 
او بـــه دلیل گرفتگی رگ هـــای قلب هفته 
گذشـــته در بیمارستان بســـتری شده بود 
و قـــرار بود در همیـــن روز از بیمارســـتان 
مرخص شـــود اما ســـحرگاه یکشنبه پیش 
از آن کـــه امیدواری هـــا بـــرای مرخصـــی 
کوتاه مدتش از بیمارســـتان بـــرای آمادگی 
جراحـــی قلب قـــوت بگیـــرد، خبـــر تلخ 
رفتـــن اش تیتر رســـانه های خبری شـــد.

شـــاهپور عظیمی یا طبق اشتباه مصطلح 
رســـانه ای شـــاپور عظیمـــی از ترجمـــه به 
نوشتن نقد رســـید. سال 1۳۷2 کارش را با 
ترجمه مطالب ســـینمایی در روزنامه ابرار 
شـــروع کرد. بعد ها به تدریج شـــروع کرد 
به نوشـــتن، به ویژه در مورد سینمای ایران 
و ســـینمای جهان. تا اینکـــه اولین کتاب 
ســـینمایی اش با نام »عناصر ســـاختاری 
ســـینمای هیچـــکاک« در 1۳۷8 منتشـــر 
شـــد. نقد سینمای ایران و جهان از همان 
ابتـــدا برایـــش جدی بـــود و جـــدی ماند. 
گرچه همچون اغلب سینمایی نویســـان 
ترجیـــح داد بـــه نقد ســـینمای ایـــران در 
مجـــلات معتبری چـــون ماهنامـــه فیلم 
بســـنده کنـــد و بـــرای رســـانه ها از جمله 
روزنامه ایران در قالب یادداشـــت شفاهی 
از ســـینمای ایـــران بگویـــد. او از جملـــه 
منتقدانـــی بـــود کـــه همانقـــدر بـــا اهالی 
ســـینما انـــس و الفـــت داشـــت بـــا اهالی 
کتـــاب هـــم حشـــر و نشـــر داشـــت. اهل 
مطالعه بود و دامنه گســـترده اطلاعاتش 
در حـــوزه روانشناســـی، جامعه شناســـی 

منتقد زندگی اندیش هم رفت

شاهپور 
عظیمی، 
از جمله 

منتقدانی بود 
که همانقدر با 

اهالی سینما 
انس و الفت 

داشت با اهالی 
کتاب هم 

حشر و نشر 
داشت. اهل 

مطالعه بود و 
دامنه گسترده 

اطلاعاتش 
در حوزه 

روانشناسی، 
جامعه شناسی 

و فلسفه، 
نوشته های 

سینمایی اش 
را مبتنی بر نقد 

بین حوزه ای 
می کرد، چرا 

که معتقد بود 
همه چیز این 
جهان به هم 

ربط دارد

جنوب را باید زندگی کرد!
جنـــوب ایران بی شـــک، یکی از زیســـت بوم هـــای خاص و 
متفاوت با ســـایر اقلیم های ایران اســـت. اینکـــه می گویند 
جنـــوب را بایـــد زندگی کـــرد در واقع باید زندگـــی را جنوبی 
کـــرد و جنوبی زیســـت و جنوبی گرمـــای وجـــود را به آب و 
آســـمان و خورشـــید و خـــاک بخشـــید. جنـــوب را می توان 
داستان کرد و داســـتان را جنوب. می توان جنوب را زندگی 
کرد و نوشـــت. گاهی به کوتاهی داســـتانی کوتـــاه و گاهی به 

بلندی رمانی بلنـــد مرتبه. 
چـــه بزرگ مـــردان و زنانـــی کـــه جنـــوب را زندگـــی کرده اند 
و نوشـــته اند. جنـــوب کلمه شـــده اســـت و کلمـــه جنوب. 
می تـــوان در جنـــوب نزیســـت امـــا زیســـتنش را نوشـــت. 
می تـــوان مهربانی و ســـادگی مردمانش را بـــا کلمه به تصویر 
کشـــید و نارنجی آفتـــاب عصرگاهـــی اش را در پهنه دریایش 
بـــا ابر و مه و شـــرجی هوایـــش در هم آمیخـــت و طعم تند طعامـــش را مزه کرد و 
نوشـــت و از جنوب ادبیاتی ســـاخت داســـتانی و همه ظرافت ها و زمختی هایش 
را بـــه تصویر کشید.جشـــنواره ملی داســـتان کوتاه جنوب قصد دارد زیســـت بوم 
جنـــوب را با همـــه تاریـــخ و جغرافیـــا و زنان و مردان ســـخت کوشـــش میهمان 
داســـتان کوتاه کند. در این جشـــنواره قرار اســـت نویســـنده ها جنـــوب را زندگی 

کنند و زندگـــی را جنوبی.
ســـال ها بـــود که ادبیات داســـتانی ما مـــزه جنوب را نچشـــیده بود. پیـــش از آن 
جنوب ســـرآمد داســـتان ها و رمان های ایرانی بود. بزرگ نویسندگان ایرانی چون 
احمد محمود و غلامحســـین ســـاعدی و منیرو روانی پـــور و... رمان های خود را 
وامدار جنوب می دانســـتند و جنوب نیز اثر بخشـــی خود را در قلب مردم ایران، 

مدیون رمان ها و داســـتان های کوتاه و بلند این نویســـندگان.
مـــا در ســـازمان منطقه آزاد کیش بر آن شـــدیم تا داســـتان ســـرافراز جنوب را از 
مغـــاک خاک بیـــرون افکنیـــم و غبـــار فراموشـــی را بزداییم و هـــم پرچم جنوب 
را در ادبیـــات داســـتانی بـــه جنبش وا داریـــم. لازمه احیـــای ادبیـــات جنوب به 
همتـــی نیاز داشـــت که این مهم بـــا همت ســـازمانی که کارش اقتصـــاد و تجارت 
و گردشـــگری بود نه احیای فرهنگ خاک آلوده جنوب، میســـر شـــد و جشـــنواره 
ملـــی داســـتان کوتـــاه جنوب شـــکل گرفت و به ســـر منزل ســـوم خود رســـید. و 
کتاب هـــای »کلبـــه هـــور« و »مـــردان غـــروب« گنجینـــه ای شـــد از آن دو دوره که 
ده هـــا داســـتان برگزیده از خطه جنوب را در خود جای داده اســـت و چه بســـیار 
 داســـتان نویســـان جوان را نیز به ادامه نوشـــتن و پیمودن راه تشـــویق و ترغیب 

کرده است. 
ســـومین گام بر خـــاک تفتیـــده و زرخیـــز جنوب، یعنی ســـومین شـــروع خوب. 
یعنـــی ســـومین نشـــت نفـــت از جنـــس فرهنـــگ و ادبیات. مـــا این بـــار جنوب 
را میهمـــان نویســـندگان نمی کنیـــم بلکـــه نویســـندگان را بـــه جنوبـــی می بریم 
کـــه از خرمنـــگاه هایـــش بگذرنـــد و از آب هـــای نیلگـــون خلیـــج فارســـش 
 ماهـــی بگیرنـــد. مـــا می خواهیـــم بـــه نویســـندگان ماهیگیـــری در جنـــوب را 

یاد بدهیم.

 دورخیز بونگ جون-هو
برای مینی سریال »انگل«

واکنش رضا کیانیان به یک 
اظهارنظر درباره مهاجرت نخبگان

 تحسین کمال تبریزی
از »پیر پسر«

سال 2020 اعلام شـــد که مینی سریالی برگرفته 
از فیلم ســـتایش  شـــده »انگل« ســـاخته بونگ 
جون-هو در شـــبکه اچ بی او به تولید می رســـد 
و مارک رافلو ســـتاره اصلی ســـریال خواهد بود. 
اما از آن به بعد هیچ خبری از این مینی ســـریال 
منتشـــر نشـــد. کارگردان کـــره ای، بونگ جون-
هـــو در مصاحبـــه اخیـــرش می گویـــد کـــه این 
مینی ســـریال تولیـــد خواهـــد شـــد و خبرهای 
تـــازه ای از شـــرایط تولیـــدش ارائـــه می دهـــد: 
»نویسندگان سخت مشـــغول نگارش فیلمنامه 
هســـتند. حتـــی ماجراهـــای اتاق نویســـندگی 
فیلمنامه خـــودش به تنهایـــی می تواند تبدیل 
به یک ســـریال تلویزیونی شود.«/ دنیای تصویر

کمـــال تبریـــزی از اعضـــای هیـــأت داوری 
چهل وســـومین جشـــنواره فیلـــم فجـــر بـــه 
تازگی در گفت وگویی تمام قد از »پیر پســـر« 
اکتـــای براهنی دفاع کرده و گفتـــه: »اگر این 
فیلم وارد بخش مســـابقه شده بود با همین 
هیأت داوری تمام جوایز مهم شـــامل جایزه 
کارگردانـــی، جایزه هـــای بازیگـــری، تدوین، 
فیلمبـــرداری و طراحی صحنـــه همه متعلق 
بـــه »پیـــر پســـر« بـــود. بنابراین نبایـــد گفت 
کـــه هیـــأت داوری جســـارت نداشـــت بلکه 
بایـــد گفت فیلمی وجود نداشـــت که داورها 
بخواهنـــد جســـارت نشـــان دهنـــد و اغلب 
جایزه هـــای مهم را بـــه یک فیلـــم بدهند.«

ابراهیم قدیری ابیانه، ســـفیر سابق ایران 
در مکزیـــک چنـــدی پیـــش در میزگردی 
ســـخنانی دربـــاره مهاجـــرات نخبـــگان 
مطـــرح کـــرد کـــه بازتـــاب قابـــل توجهی 
در فضـــای مجـــازی داشـــت و بـــه تازگـــی 
واکنش رضا کیانیان را هم در پی داشـــته 
اســـت. این فعال سیاســـی در بخشـــی از 
صحبت هایش گفته بـــود: »مغزهایی که 
گفته می شـــود از کشـــور مهاجرت کردند، 
دارنـــد توالـــت و ظـــرف می شـــورند«. رضا 
کیانیـــان ایـــن اظهارنظـــر را در اســـتوری 
اینســـتاگرامش بازنشـــر کـــرده و نوشـــته 
اســـت: »ادب مـــرد، به ز دولت اوســـت.«

هنرمند باید مردم عادی را تحت تأثیر قرار دهد

نقل قول

راضـــی نگاه داشـــتن مخاطـــب عـــام قطعاً هـــدف یک هنرمند نیســـت. هســـتند 
هنرمندانـــی که به صورت معمـــول و عادی کار می کنند و برای شـــان تأثیر روی افکار 
عمومـــی هم مهم نیســـت. هنرمنـــدان واقعی در پله هـــای بالایی قـــرار می گیرند و 
اعتقـــاد دارنـــد مردم را باید همـــراه خود کنند. البتـــه من کار کردن بـــرای خواص را 
هم نمی پســـندم و اعتقاد دارم یک هنرمند باید مانند موجی باشد که تمام مسائل 
پیرامونـــش را نیز به حرکت درمـــی آورد. هنرمند باید مردم عـــادی را تحت تأثیر قرار 
دهـــد، باید برای مردم خوراکی را به وجـــود آورد که آن را از لحاظ فکری 
بفهمند و در زندگی روزمره به آن دسترســـی نداشـــته باشند؛ یعنی 
ایجـــاد لایه های بیـــن قوه فهـــم و تفکر مـــردم کـــه می تواند چیز 
جدیـــدی را بـــرای آنها به وجود بیـــاورد. هنرمند زمانـــی به وظیفه 
خود عمل می کنـــد که پـــرده ای را از میان دیدگان مـــردم بردارد.

 
 گزیده ای از سخنان »شهرام ناظری«
خواننده پیشکسوت موسیقی به بهانه زادروزش

خرمگس، اتل لیلیان وینیچ

ایـــن تاریکی... تاریکی بیرونی نیســـت کـــه از آن 
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در دنیایی کـــه ادبیات و تاریخ در هم تنیده اند، 
رمانی ظهـــور کرده اســـت که نه تنها داســـتان 
یـــک نویســـنده، بلکـــه تصویـــری از تحـــولات 
فرهنگی و اجتماعی قرن بیســـتم را به نمایش 
می گـــذارد. رمـــان »تماماً مدرن ها« اثر مشـــهور 
»ژروم مزو«، با ترجمه  روان اصغر نوری، ســـفری 
اســـت به اعماق ادبیات فرانســـوی زبان و تأثیر 
آن بر جوامع مختلف. این رمان، که بر اســـاس 
تحقیقـــات گســـترده مـــزو درباره نویســـندگان 
فرانســـوی زبان سوئیســـی شـــکل گرفتـــه، بـــه 

بررســـی چگونگی تأثیر ادبیـــات بر شـــکل گیری هویت فرهنگی 
می پردازد. داستان حول محور نویســـنده ای می چرخد که درگیر 
کشـــف و شناخت ادبیات فرانکوفون اســـت؛ ادبیاتی که ریشه در 
فرانســـه دارد، امـــا در نقاط دیگـــر جهان، از جمله ســـوئیس، به 
شـــکلی خاص و منحصربه فرد تجلی یافته است. مزو با استفاده 
از ســـاختاری خلاقانـــه و غیرخطی، قطعات داســـتان را همچون 
تکه هـــای پـــازل در کنـــار هم قـــرار می دهـــد. »تمامـــاً مدرن ها« 
نـــه تنهـــا رمانی دربـــاره ادبیـــات، بلکه کاوشـــی اســـت در تاریخ، 
فرهنـــگ و هویت. مزو در این رمـــان توجهی ویژه نیز به تغییرات 
اجتماعی و سیاســـی کشـــورش نشـــان داده و تصویـــری واقعی و 
متفاوت عکس های کارت پســـتالی را از سوییس دربرابر خواننده 
می گذارد. اصغر نوری، مترجم سرشـــناس ادبیات فرانســـه، این 
امـــکان را بـــرای خوانندگان فارســـی زبان فراهم کرده اســـت تا از 
ظرافت هـــای اندیشـــه های مطرح شـــده در رمـــان لـــذت ببرند. 
این رمان از ســـوی نشـــر افق روانه کتابفروشـــی ها شـــده است.

پیشخوان فرهنگی

ادبیات و هویت فرهنگی

ســـریال »آبان« به کارگردانی رضا دادویی 
یکـــی از جدیدترین ســـریال های شـــبکه 
نمایش خانگی اســـت که شـــاهد پخش 
هفتگـــی آن از پلتفـــرم شـــیدا هســـتیم؛ 
ســـریالی کـــه از همیـــن ابتـــدا موفـــق به 
جلـــب نظـــر مخاطبـــان بســـیاری شـــده 

 . ست ا
ایـــن ســـریال روایتگـــر ماجـــرای زندگی 
آبان، جوان نخبه ای اســـت کـــه در زمینه 
هـــوش مصنوعـــی فعالیـــت می کنـــد و 

موفق به طراحی الگوریتمی برای ســـرمایه گذاری و کســـب سود 
در بازارهای مالی جهانی شـــده اســـت. هرچند کـــه در نیمه راه 
با ســـرمایه گذارش به مشـــکل برمی خـــورد و ناچار بـــه پرداخت 
بدهی چنـــد میلیـــاردی می شـــود. چالش هایی که آبـــان دراین 
مســـیر بـــا آنها دســـت و پنجه نـــرم می کنـــد و تلاش بـــرای عبور 
از آنهـــا از جمله عواملی اســـت که ســـبب جذابیت بیشـــتر این 
سریال شـــده است. در این ســـریال بازیگران شـــناخته  شده ای 
همچون شـــهاب حســـینی، امیـــن حیایـــی، لاله مرزبـــان، مینا 
ســـاداتی، بهـــاره کیان افشـــار و رضـــا اخلاقی راد بـــه ایفای نقش 
پرداخته انـــد. هرچند که ســـریال بـــه رغم برخـــورداری از حضور 
چهره هـــای مطرح ســـینمایی، از همیـــن ابتدا بـــا نقدهایی نیز 
روبه رو شـــده اســـت؛ از جمله آنکه برخی منتقدان فیلمنامه آن 
را کلیشـــه ای و قابل پیش بینی دانســـته اند، در عین حال برخی 
نیز با نگاهی تحســـین آمیز بـــه برخی بازی هـــای آن پرداخته اند.

نمایش »مغـــازه خودکشـــی« با اقتباســـی 
از رمـــان مشـــهور ژان تولی و بـــه کارگردانی 
احســـان کرم ویســـی، اثـــری متفـــاوت و 
چالش برانگیـــز اســـت کـــه برای تماشـــای 
آن در ســـالن شـــماره 1 عمـــارت تنهـــا یک 
روز دیگـــر فرصـــت دارید؛ البتـــه در صورتی 
کـــه اجـــرای آن تمدیـــد نشـــود. داســـتان 
ایـــن نمایـــش کـــه در گونـــه کمدی ســـیاه 
اســـت در شـــهری می گذرد که مـــردم آن از 
زندگـــی خود ناراضی اند و تنهـــا راه رهایی را 

خودکشـــی می دانند. احســـان کرم ویســـی با کارگردانی و بازی های 
روان بازیگـــران ایـــن نمایـــش موفق به خلـــق فضایی جـــذاب و در 
عیـــن حـــال تلخ شـــده اســـت؛ آنچنـــان کـــه تماشـــاگران را هم به 
خنـــده و هـــم به گریـــه وا مـــی دارد. این نمایـــش با طرح ســـؤالاتی 
درباره زندگی، امید و ناامیدی، تماشـــاگران را به چالش می کشـــد. 
اگر به تئاترهـــای متفـــاوت و چالش برانگیز علاقه دارید، تماشـــای 
این نمایش را از دســـت ندهید. داوود گراونـــد، مهتاب کیوان جو، 
آرزو صراف رضائـــی، رضا همتی، یگانه واقفی، هدیه درویشـــی، آرزو 
اکبـــری، علی حقگو دریاکنـــاری، حمیدرضا اســـفندیاریان و عرفان 

شـــاهرخی پور بازیگـــران این نمایش هســـتند.

سریالی پرچهره با داستانی پرحاشیه

تأملی برامید و ناامیدی

شاهپور عظیمی، نویسنده و مترجم سینمایی در 61 سالگی درگذشت

 ابراهیم
حسن بیگی

دبیرسومین 
جشنواره ملی 
داستان کوتاه 

جنوب

ارتبـــاط دورادور بـــا اوســـت. امـــا واقعـــاً 
کســـی چـــه می دانـــد درون آدم هـــا چـــه 
می گـــذرد. دیشـــب یا ســـحرگاه امـــروز در 
شصت ویک ســـالگی رفت. نمونه هزاران 
و بلکـــه میلیون ها آدمی کـــه در این روزگار 
نکبـــت، جایگاه و موقعیت درخورشـــان را 
پیـــدا نمی کنند. چندین کتـــاب ترجمه از 
خود باقی گذاشـــت به اضافه ده ها نوشته 

و نقـــد و مقاله.«
مهـــرزاد دانـــش از دیگـــر همـــکاران او در 
کانال تلگرامی اش نوشـــته اســـت: »نمی 
دانم از کجا و کی روال شـــد که به شـــاپور 
عظیمـــی بگوییم حکیم. امـــا هر کس که 
آن را اولیـــن بـــار روال کـــرد دمـــش گرم. 
شـــاپور، حکیم بـــود. نکته هایـــش درباره 
ســـینما، آدم ها و جهان هستی اگرچه گاه 
پوسته ای از طنازی داشت، ولی به شکلی 
خیام وار، هزل و هجوی به سســـت بنیادی 
اوضاع و احوال درون و پیرامون بود. با آن 
که سواد ســـینمایی و ادبی بالایی داشت 
)ترجمه هـــای خوبـــش از طیـــف متنوعی 
از متـــون تئوریک، آموزشـــی، پژوهشـــی، 
داســـتان، جســـتار، ادبیات و... دلالت بر 
همین گســـتره بینش و دانشش داشت؛ 
از کتـــاب دشـــوار »معناســـازی اســـتنتاج 
و بلاغـــت در تفســـیر ســـینما« اثـــر دیوید 
بـــوردول گرفتـــه تـــا »الهامات معنـــوی در 
ســـینما« نوشته اســـتیفن ســـایمون(، اما 
چنـــان بی غل وغـــش و صمیمـــی و عاری 
از تکبـــر و تفرعن بود که حتـــی در همان 
اولیـــن لحظـــات آشـــنایی و همنشـــینی، 
دلـــت بـــرای نازنیـــن بودنش غنـــج می زد 
و مشـــتاق بـــودی مدت هـــا در محضرش 
بنشـــینی و حکمت بشـــنوی؛ ولـــو آن که 
در مـــواردی، مثـــل علاقـــه و شـــیفتگی به 
ســـینمای هند، با او هم نظر هم نباشـــی. 
برخـــلاف ظاهـــر پرهیبتـــی کـــه در اندام 
و ســـبیل و محاســـن داشـــت، دلی نازک 
همچـــون شیشـــه در قفســـه ســـینه اش 
می تپیـــد، بـــس احساســـی بـــود و گاه که 
از برخـــی علائقش حرف مـــی زد، نمناکی 
چشـــمانش به بغض گلویش می رســـید. 
تکیه کلامش درباره چیز هایی که دوســـت 
داشـــت ایـــن بـــود کـــه »آن را هســـتم« و 
ایـــن آن، می توانســـت یـــک فیلـــم، یـــک 
کتاب، یـــک موقعیت، یک مفهـــوم، یک 
دیالـــوگ و یـــک آدم باشـــد. یـــک بار ســـر 
فیلمـــی بـــا موضوع عاشـــورا که داشـــتیم 
با هم حـــرف می زدیم، ضعف هـــای فیلم 
را برایـــش برمی شـــمردم. افاضاتـــم کـــه 
تمـــام شـــد نگاهی پرمهـــر بهـــم انداخت 
و گفـــت: »مهـــرزاد این هایـــی کـــه گفتی 
درســـت ولی من امام حســـین را هستم.« 
با همیـــن »هســـتم« و »نیســـتم« هایش، 
درباره مطالبت هم مشفقانه نظر می داد؛ 
آن ســـان که از تعاریفش بســـی خوشحال 
می شـــدی و از انتقاداتـــش هـــم حتـــی 
ذره ای کـــدورت بـــه دل نمی گرفتـــی چون 
می دانســـتی هر چـــه می گوید، از عشـــق 
بـــه سینماســـت. جـــدا از وجهـــه منتقد 
و مترجـــم، یـــک ســـینه فیل تمام عیـــار 
بود. می توانســـت یک نفـــس فصل هایی 
ممتد از دیالوگ های هامون و ســـوته دلان 
را از بر بـــا همان لحنی که بازیگران شـــان 
و  بگویـــد  لکنـــت  بی هیـــچ  می گفتنـــد 
مســـحور حافظه و بیان و عشـــقش سازد. 
آقای شاپور عظیمی عزیز، حکیم نازنین! 
در هر محفل سینمایی، از تحریریه مجله 
فیلم گرفته تا سالن ســـینمای جشنواره، 
یادت زنده اســـت. تو را بودیم و هستیم.«

و فلســـفه، نوشـــته های ســـینمایی اش را 
مبتنی بـــر نقد بین حـــوزه ای می کرد، چرا 
کـــه معتقد بود همـــه چیز ایـــن جهان به 
هـــم ربـــط دارد. با وجـــود ایـــن در ترجمه 
رویکردش تســـهیل و تفهیم مطالب برای 
مخاطـــب بود و بـــه گفته خـــودش اگر در 
متنی ســـینمایی متوجه کلیـــت مطلب یا 
پاراگرافی نمی شد، ســـعی  می کرد آن را به 
شـــکل قابل فهم ترجمـــه کند یـــا از خیر 
ترجمـــه آن بگذرد. در عیـــن حال مطالعه 
را نـــه تفنن می دانســـت و نـــه عاملی برای 
بـــه رخ کشـــیدن اطلاعـــات. ایـــن ویژگی 
عـــاری از تفرعـــن و تکبر از شـــاخصه های 
گفتـــار، نوشـــتار و حتی رفتـــار این منتقد 
باســـواد ســـینما بود. از جمله کتاب های 
ترجمـــه  شـــاه پور عظیمـــی می تـــوان بـــه 
»اصـــول اساســـی کارگردانـــی 

سینما«، »فیلمنامه نویســـی در قرن 21«، 
»روانشناســـی و زیبایی شناســـی سینما« 

و... اشـــاره کرد.
درگذشت شـــاهپور عظیمی که نه تمنای 
دیده شـــدن داشـــت و نه ارتباط در فضای 
مجـــازی را خیلی جـــدی می گرفـــت، او را 
در یکشـــنبه پایانـــی بهمـــن ماه بـــه چهره 
مشـــترک صفحـــات شـــخصی منتقـــدان 
ســـینما در شـــبکه های اجتماعـــی بـــدل 
کرد و همکاران رســـانه ای او از دیدگاه های 
ســـینمایی اش تـــا نـــگاه خیـــام وارش به 
زندگـــی نوشـــتند. هوشـــنگ گلمکانی که 
ســـال های ســـابقه همـــکاری با شـــاهپور 
عظیمی را دارد، در صفحه اینســـتاگرامش 
نوشـــت: »کمتـــر از یـــک مـــاه پیـــش در 
جریان مراســـمی در حیاط خانه ســـینما 
خیلی گـــپ زدیـــم و مثل همیشـــه اعلام 
خطـــر کردم، توصیـــه کـــردم اضافه وزنش 
را جدی بگیرد، مواظب ســـیگار کشـــیدن 
افراطـــی اش باشـــد، و گفتـــم وقتـــی روی 
مبـــل جا نمی شـــوی کـــه بنشـــینی، اینها 
همـــه علامـــت خطـــر اســـت. رگ و پـــی 
حســـاس آدمی تاب این جســـم ســـنگین 
را نـــدارد. عاقبـــتِ لـــوون هفتـــوان را بـــه 
یادش آوردم... اما شـــاهپور همیشه نگاه 
خیـــام وارش را داشـــت و با زندگـــی یله و 
رهـــا، قیدوبندهـــا را به هیـــچ می گرفت و 
چیزهایـــی را کـــه بـــرای دیگـــران اهمیت 
داشـــت ناچیـــز می شـــمرد. البتـــه فقـــط 
یک حساسیت داشـــت: اصرار داشت که 
اسمش »شـــاهپور« است نه شـــاپور. این 
گوشـــه ای از شـــناخت مـــن از ســـال های 
همـــکاری نزدیک و ســـال های بیشـــتری 

یادبود


